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  »ما«هاي کاربرد  سی یکی از اسلوببازنگري در مفهوم و ترجمه فار

  در قرآن کریم
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*

زهرا فاضل،
**

  

  چکیده

» مـا «یکـی از انـواع آن   . ترین و پرکاربردترین واژگان عربی اسـت  ترین و متنوع یکی از مبهم» ما«

. کننـد  اي به عنوان صـله اسـتفاده مـی    لهزدایی آن از جمله یا شبه جم موصوله است که براي ابهام

آن بـراي هـر دو    یا ضمیر راجـع بـه  » ما«شباهت داشته، » ما«گاهی عبارت صله با عبارت قبل از 

در این . کند یفاعلی، نائب فاعلی، مفعولی، یا مبتدایی را ایفا م: عبارت، یکی از چهار نقش کلیدي

. اسـت  یکسـان » مـا «ها دو عبـارت طـرفین   که در آن وجود دارد»فیه ما فیه«مثل هایی   میان، نمونه

، با توجه به نکـات  »اسلوب معادله«گذاري چنین کاربردهایی به  نگارندگان در این مقاله ضمن نام

هـایی از آن   نمونـه  پرداخته و پس از گزارش ترجمـه  دستوري و بلاغی، به بازنگري در مفهوم آن

  .اند ابل قبول را نمایاندههاي ق در قرآن و حدیث و متون ادبی، ترجمه

  

  :هاي کلیدي واژه

  ، اسلوب معادله، نحو، بلاغت، ترجمه»ما«
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  مقدمه

منحصر به فرد در زبان عربـی واژه   یکی از واژگان

ایــن واژه بــه خــاطر گونــاگونی در نــوع . اســت» مــا«

، و ...استفهامی، شـرطی، موصـولی، وصـفی و   : اسمی(

قـش  ، و تنـوع در ن ...)زائده، مصدري، نافیـه و : حرفی

)الیهی، مســندي، تمییــزي، فــاعلی، مجــروري، مســند

، و ابهــام در معنــی، گســتره وســیعی از ...)مفعــولی و

  .عبارات زبان عربی را به خود اختصاص داده است

بـا توجـه بـه ایـن خصوصـیات، نگارنـدگان ایــن       

آن را کـه » مـا «اي از  پژوهش بر آنند تا اسـلوب ویـژه  

انـد، از نظـر دسـتور زبـان و      نامیـده  »اسلوب معادلـه «

بلاغت بررسی کرده، مفهوم دقیق و ترجمه قابل قبول 

سلوب مربوط بـه حـالتی اسـت کـه     این ا. آن را بیابند

موصوله در میان دو عبـارت مشـابه قـرار گرفتـه،      »ما«

البتـه،  . کنـد  براي هر دو عبارت یک نقش را ایفـا مـی  

است دي در عبارت دوم به اعتبار ضمیر عائ» ما«نقش 

  .گردد می که به آن باز

شایان ذکر است که در این مقاله سعی شده اسـت  

شواهد بحث غالباً از میان آیات قرآنی و بیش از پنجاه 

  .ترجمه کهن و امروزي آن انتخاب گردد

  

  اسلوب معادله. 1

موصوله در میان دو عبـارت مشـابه کـه     »ما«وقتی 

دومــی صــله آن اســت، قــرار گیــرد و نســبت بــه دو 

ارت، نقشی یکسان ایفا کند ـ و چنانکه گفتیم، ایـن   عب

نقش در عبارت دوم به اعتبار ضمیر عائد به آن اسـت  

این اسلوب بـا توجـه   . گیرد ـ اسلوب معادله شکل می

فاعلی، نائب فاعلی، مفعولی، مسـند  (» ما«به نوع نقش 

  :به چهار صورت زیر آمده است) الیهی

  لوم؛فعل مع) + فاعل(ما + فعل معلوم . 1

  فعل مجهول؛) + نائب فاعل(ما + فعل مجهول . 2

  فعل معلوم؛) + مفعول به(ما + فعل معلوم . 3

  .شبه جمله) + مبتدا(ما + شبه جمله . 4

نه فوق با توجه به اسم یا فعل هاي چهارگا صورت

بودن یکی از دو عبارت، زمان فعل، نـوع فعـل، بـاب    

یابد که هاي گوناگونی می فعل و نوع شبه جمله، شکل

  :توان به موارد زیر اشاره نمود با ذکر مثال می

فعـل  + )فاعـل (مـا  + فعل یا شبه فعل معلـوم  . 1

  معلوم؛

فَغَشیهم مـنَ الْـیم   «:چه هر دو ماضی باشد ـ مانند 

، )54:نجـم (»فَغَشَّـاها مـا غَشَّـى   «،)78:طه(»ما غَشیهم

وقـع  «، و »کان ما کـان «، »جري ما جري«، »بلغ ما بلغ«

 السـدرةَ إِذْ یغْشَى «: ـ چه هر دو مضارع، مانند» ما وقع

، چـه اولـی اسـم و دومـی فعـل،      )16:نجم(»ما یغْشى

گفتنی اسـت  ). 81:هود(»ابهمإِنَّه مصیبها ما أَص«:مانند

ها مفعول فعل صله بـه قرینـه حـذف     در برخی نمونه

  .شده است

  فعل مجهول؛+ )نائب فاعل(ما + فعل مجهول . 2

، چـه  »قیل مـا قیـل  «: چه هر دو مثبت باشد، مانند

ما یقالُ لَـک إِلاَّ مـا   «:یکی منفی و دیگري مثبت، مانند

  ).43:لتفص(»قدَ قیلَ للرُّسلِ منْ قَبلک

فعل + )مفعول به(ما + فعل یا شبه فعل معلوم . 3

  یا شبه فعل معلوم؛

مضـارع، چـه   چه هر دو ماضی باشد، چه هـر دو  

یکی ماضـی و دیگـري مضـارع، چـه یکـی مثبـت و       

دیگري منفی، چه یکی امر یا نهی یـا شـبه فعـل، چـه     

عبده  إِلى فَأَوحى«:متحد الباب یا مختلف الباب، مانند

»تَنْهانا أَنْ نَعبد مـا یعبـد آباؤُنـا   أَ«،)10:نجم(»ما أَوحى

إِنِّی «،)9:انعام(»ما یلْبِسون و لَلَبسنا علَیهِم«،)62:هود(

تَرْجونَ منَ اللَّـه مـا لا   «، )30:قرهب(»أَعلَم ما لا تَعلَمون
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»أَعلَم مـنَ اللَّـه مـا لا تَعلَمـون    «،)104:نساء(»یرْجون

»ما لا تَـرَونَ  ىإِنِّی أَر«،)96و  86:یوسف، 62:اعراف(

آتاکُم ما «،)2:کافرون(» تَعبدون لا أَعبد ما«،)48:انفال(

فَعلـم مـا لَـم    «،)20:مائده(»لَم یؤْت أَحداً منَ الْعالَمین

و علِّمتُم مـا لَـم تَعلَمـوا أَنْـتُم و لا     «، )48:فتح(» تَعلَموا

، )5:علق(»م الْإِنْسانَ ما لَم یعلَمعلَّ«، )91:انعام(»آباؤُکُم

و لا یحرِّمـونَ  «، )60:مؤمنون(»ذینَ یؤْتُونَ ما آتَواو الَّ«

و لا تَنْکحوا ما نَکَح «، )29:توبه(»ما حرَّم اللَّه و رسولُه

»أَلْقُوا مـا أَنْـتُم ملْقُـون   «، )22:نساء(»آباؤُکُم منَ النِّساء

ــونس( ــاضٍ «، )43:شــعراء، 80:ی ــت ق ــا أَنْ ــاقْضِ م »فَ

و لا أَنْتُم عابِدونَ مـا  بدتُّمو لا أَنا عابِد ما ع«، )72:طه(

  ).5و  4:کافرون(»أَعبد

» مـا «توان مواردي را افزود کـه   ها می به این نمونه

مجرور به حرف جر، و مفعول بـا واسـطه فعـل قبـل     

، »بمـا «هـاي   نگارنـدگان در ایـن بـاره صـورت    . باشد

 قـرآن کـریم  را از » مام«، و »لما«، »کما«، »فیما«، »عما«

اند که در این جـا تنهـا بـه یـک نمونـه      استخراج کرده

»لَـم تحِـطْ بِـه    بِمـا فَقَـالَ أَحطـت   «: بسنده مـی کنـیم  

  ).22:نمل(

  شبه جمله؛+ )مبتدا(ما + شبه جمله . 4

در این حالت، هر دو شبه جملـه جـار و مجـرور    

  .»علیه ما علیه«، و »فیه ما فیه«: است، مانند

یابیم که در  هاي ارائه شده در می ا بررسی صورتب

ایـن  . کـاملا یکسـان اسـت   » مـا «طرفین  آنهابرخی از 

. توان نمونه اسـلوب معادلـه کامـل نامیـد     موارد را می

مضاف » ما«آنهاافزون بر آنچه آوردیم، مواردي که در 

و » بمثـل مـا  «شود و تعبیراتی چون  واقع می» مثل«الیه 

رد، از مصـادیق اسـلوب معادلـه    گی ـ شکل می» مثل ما«

»بلْ قالُوا مثْـلَ مـا قـالَ الْـأَولُونَ    «است، چنانکه در آیه

  . کنیم ، مشاهده می)23:مؤمنون(

  در اسلوب معادله» ما«وجوه نحوي . 2

ــظ  ــا«لف ــه   » م ــمی معرف ــه، اس ــلوب معادل در اس

جملـه یـا شـبه    (اي اسـت و نیازمنـد صـله   ) موصول(

برطرف کند و صله آن هـم   است تا ابهام آن را) جمله

باز گردد و همـان  » ما«باید داراي ضمیري باشد که به 

به اعتبار همین ضمیر بـراي دو  » ما«گونه که گذشت، 

این ضـمیر  . کند عبارت طرفین آن یک نقش را ایفا می

توانـد   گفته مشاهده شد، می هاي پیش چنانکه در نمونه

مستتر یـا  مفرد، مثنی یا جمع، مذکر یا مؤنث، ظاهر یا 

  .محذوف باشد

در ایـن اسـلوب   » ما«چنانکه گذشت، نقش نحوي 

با توجه به عبـارت قبـلِ خـود، یکـی از چهـار نقـش       

کلیدي فاعلی، نائب فاعلی، مبتدایی و مفعولی است و 

به اعتبار نقشی که ضمیر عائد بـه  » ما«از دیگر سو نیز 

آن در جمله صـله دارد، یکـی از همـان چهـار نقـش      

  .ر عهده داردیادشده را ب

هـاي معادلـه،    هاي ارائه شده براي اسلوب در نمونه

نقش فاعلی یا نائب » ما«هایی که  ضمیر عائد در جمله

فاعلی یا مبتدایی دارد، به شکل مستتر در فعل مـذکور  

نقـش مفعـولی   » مـا «هایی کـه   لهیا محذوف، و در جم

گاه به شکل محذوف بعد از فعل یا اسـم فاعـل   دارد، 

فَغَشـیهم  «براي نمونه ضمیر عایـد در آیـه   .آمده است

، ضـمیر مسـتتر مرفـوعی    )78:طه(»منَ الْیم ما غَشیهم

نیز » فیه ما فیه«در عبارت . دوم است» غشی«در » هو«

بـه آن  » فیـه «ضمیر عائد در فعل محذوفی که دومـین  

و لا «باز ضمیر عایـد در آیـه   . تعلق دارد، مستتر است

» ه«، ضـمیر منصـوبی   )4:کـافرون (»بـدتُّم ا عأَنا عابِد م

  .حذف شده است» عبدتموه«است که از جمله 

برخی از مفسران در برخی از شـواهد قرآنـی یـاد   

. اند بیان کرده» ما«شده، وجه مصدري را نیز براي لفظ 
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حرف بوده، با فعل پـس از خـود   » ما«در این صورت 

. ..وبــه تأویــل مصــدر رفتــه، نقــش فــاعلی، مفعــولی 

یابد؛ براي نمونه شیخ طوسی در  تفسـیر تبیـان در    می

»و لا تَنْکحوا ما نَکَح آباؤُکُم مـنَ النِّسـاء  «: شرح آیات

، )10:نجـم (»یعبده مـا أَوح ـ  إِلى وحىفَأَ«،)22:نساء(

و لا أَنـا عابِـد مـا    «، و )2:کافرون(»لا أَعبد ما تَعبدونَ«

عتُّمدبـر  . کنـد  ، هر دو وجه را ذکـر مـی  )4:فرونکا(» ب

، و »وحیـه «، »نکاح«کلمات » ما«اساس مصدري بودن 

مفعول عبارت قبل از آن اسـت و ایـن امـر    » عبادتکم«

  .بدون شک بر ترجمه نیز تأثیر خواهد گذاشت

  

  هاي معادله در اسلوب» ما«وجوه بلاغی . 3

اسم مبهمی اسـت کـه معنـاي    » ما«،از نظر نحویان

یـا  تواند بر مفرد، مثنی یـا جمـع، و نیـز مـذکر      میآن 

ــه )22م، ص2006زیــدان، (مؤنــث دلالــت کنــد  ، و ب

همین جهت، چنانکه گفته شد، ضمیر عائد موجود در 

تواند مذکر یا مؤنث، مفرد یـا مثنـی یـا جمـع      صله می

این لفظ بر شـمول و عمـوم دلالـت نمـوده، در     . باشد

 ـ«، »کـلّ «، »جمیـع «الفاظی چـون  معنی معادل  و » ۀکافّ

اسـت  » أي شـیء کـان  «و » کـلّ شـیء  «عباراتی چون 

جـنس دلالـت   نیز هرگاه بر). 24ص،م2006زیدان، (

.گردد داشته باشد، کل اجناس و انواع آن را شامل می

ایـن واژه بـدان جهـت کـه ابهـام دارد و در واقـع       

ترین واژه عربی است، علاوه بر دلالت بر عمـوم   مبهم

ر مــوارد جهــل مخاطــب، تفخــیم، توانــد د و کــلّ مــی

 ، تکثیر، تحقیر)73ص،1385تفتازانی، (تعظیم، تهویل 

بـا توجـه بـه سـیاق      و اهانت به کار رود و این موارد

یـابی   عبارت و قرائن موجود قابـل شـناخت و دسـت   

شـده از جملـه اغـراض    در حقیقت، موارد یـاد . است

گـویی و سـپس رفـع ابهـام ـ       ابهـام . سـت گویی ا ابهام

ـ یکی از محاسن بلاغی بـه  ن اجمال و تفصیل  همچو

آید؛ چه، گوینده نخست با مبهم آوردن کلام،  شمار می

مخاطب را کنجکاو و مشتاق به دانستن نموده، سـپس  

با بیان مطلـب و زدودن ابهـام، نـوعی رضـایت در او     

آورد و همین امـر کـلام گوینـده را اثرگـذار      پدید می

تفتـازانی،  (خشـد  ب ساخته، دلنشینی خاصی بـه آن مـی  

  ).266ص،1385

تـرین واژه و   بـه عنـوان مـبهم   » مـا «به کار گـرفتن  

سپس رفع ابهام آن با عبارت صله، اثرگذاري این واژه 

سازد؛ بـراي نمونـه    و ارزش کاربردي آن را نمودار می

، هنگامی که )30:قرهب(»إِنِّی أَعلَم ما لا تَعلَمون«در آیه

کند، مخاطب  را بیان می» علَم ماإِنِّی أَ«خداوند عبارت 

خواهد بداند فرشتگان نسبت بـه چـه    با شنیدن آن می

اند، پس با شوق بسـیار بـراي رفـع     چیزي جاهل بوده

البته، جالـب آن  . گیرد عطش خویش، مطلب را پی می

لا «اســت کــه خداونــد حکــیم ابهــامش را بــا جملــه 

آیـات را  زداید تا مخاطب بقیه  نمی هم کاملاً» تَعلَمون

  .نیز دنبال کند

هـاي معادلـه ـ و آن هـم از نـوع       اما آنچه اسـلوب 

سازد، ایـن اسـت    تر میتر و بدیعکامل آن ـ را جذاب 

چیـزي جـز تکـرار    » مـا «هـا صـله    که در این اسـلوب 

در واقـع، گوینـده بـا ایـن     . نیست» ما«عبارت قبل از 

روش به جاي رفع ابهام که مورد توقع مخاطب است، 

جملـه پیشـین ظرافتمندانـه نـوعی تأکیـد بـر        با تکرار

این شیوه نه تنها تأثیر کلام را . ساختار آن افزوده است

نماید و با  سازد، که ابهام آن را دو چندان می بیشتر می

چـون  » مـا «گـوییِ   همین شیوه است که اغراض ابهـام 

خود را به شـکلی کامـل و   ... تعظیم، تفخیم، تهویل و

کند؛ آن هـم   اقتدار نمایان می مؤثر و در اوج ظرافت و

در قالب کلامی موجز که تداعی کننده معانی بسـیاري  
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اي ماننـد   کـه در بیـان مفهـوم نمونـه    است، آن گونـه  

، شاهد نظرهـاي  )78:طه(»فَغَشیهم منَ الْیم ما غَشیهم«

مختلفی در آثار مفسران هستیم که در ادامه بحث بدان 

  .خواهیم پرداخت

  

  »ما«هاي معادله  مه شواهد قرآنی اسلوبترج. 4

هاي  از میان سی شاهد قرآنی ارائه شده در اسلوب

تنها سـه مـورد آن اسـلوب معادلـه کامـل       ،»ما«معادله 

ــورد همســان اســت  ــز دو م ــن ســه نی . اســت و از ای

هاي این دو مورد بـراي   بازنگري، تحلیل و نقد ترجمه

اهگشـا  اي صحیح در ایـن زمینـه بسـیار ر    ارائه ترجمه

هاي  به همین منظور، سعی شده از ترجمه. خواهد بود

بـا   -چه کهـن و چـه امـروزي    ѧـموجود در این زمینه

بـراي  ) ترجمـه  54شماري بـالغ بـر   (وجود کثرت آن 

  .هاي الگو استفاده شود یابی به ترجمه دست

هـاي بسـیار میـان ایـن      نیز به دلیل وجود شـباهت 

هـر چـه    ها و براي سهولت بخشـیدن بررسـی   ترجمه

ــزان   ــاري نســبی از می ــه دســت آوردن آم ــر و ب دقیقت

ها  ، تا حد امکان کوشش شده این ترجمهآنهامقبولیت 

بندي شوند و در پایان هر مـدل   در چندین گروه دسته

اي از آن  از ترجمه، اسامی مترجمان نیز به همراه نمونه

البتـه، قبـل از ارائـه صـور مختلـف      . ذکر شـده اسـت  

شود تـا بـا    درباره شاهد آورده میها، توضیحی  ترجمه

ها  ایجاد نمایی کلی از مفهوم و محتواي شاهد، ترجمه

را بــراي خواننــده ملمــوس ســاخته، او را در فهــم و  

  .شناخت هر چه بیشتر یاري کنیم

  

  

  

ــیهم «:1شــاهد . 4-1 ــا غَش ــیم م ــنَ الْ م مهــی فَغَش«

  ).78:طه(

ن اوسـت  این آیه درباره سرنوشت فرعون و پیـروا 

» غشـی «فعل . که در آب رود نیل غرق و نابود گشتند

کسـی یـا   (پوشاند، فـرو پوشـاند   «متعدي و به معناي 

» گرفتفرا«و ) 481ص،1384آذرنوش، (» )چیزي را

  .است

) »مــا«کلمــه (» غشــی«در خصــوص فاعــلِ فعــل 

اند که بر اسـاس   مفسران مصادیق گوناگونی ذکر کرده

هــاي متفــاوتی  عهــر مصــداق، ضــمایر مفعــولی مرجــ

  :یابد می

هر دو ضـمیر مفعـولی بـه    (قسمتی از آب دریا . 1

  .)گردد فرعونیان باز می

ضـمیر مفعـولی اول بـه فرعونیـان و     (آب دریا . 2

ــاز     ــروان او ب ــی و پی ــه موس ــولی دوم ب ــمیر مفع ض

  .)گردد می

 ــ. 3 ــذاب و هلاک ــه  (تع ــولی اول ب ــمیر مفع ض

شته باز هاي گذ به امت فرعونیان و ضمیر مفعولی دوم

  ).گردد می

براي فعل اول دریا و براي فعل دوم نـابودي و  . 4

هــر دو ضــمیر مفعــولی بــه (ناشــی از دریــا  تهلاکــ

،1جم، 2005سـید مرتضـی،   ) (گـردد  فرعونیان باز می

  ).340ـ339صص

هاي بسیار این اسـلوب در زبـان    با توجه به نمونه

عربی، اختلاف مرجع ضمیرهاي مفعـولی در دو فعـل   

این، وجـه دوم و  بنـابر . قابل قبول نیسـت » ما«طرفینِ 

نیز به همـین  . سوم از چهار وجه فوق، پذیرفته نیست

در » مـا «هاي دو سوي  توان پذیرفت که فعل روي نمی

 هـایی  این، ترجمهبنابر. دنمعنی با هم تفاوت داشته باش
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و مــوجی از دریــا کــه بــر آنهــا افتــاد، آنهــا را «: مثــل

  .پذیریم نمی اساساًرا)پوربهرام(» فراگرفت

تواند معناي آیه را نمـودار سـازد،    اما آنچه بهتر می

خداوند متعال بـا بـه کـار    . همان وجه بلاغی آن است

بردن لفظ مبهم موصول به عنوان مسـندالیه، تفخـیم و   

عظمتی کـه  . تعظیم و تهویل امر را نمایان ساخته است

 افکند؛ یعنی آن قدر آن منظره هول و هراس در دل می

غرق و هـلاك فرعونیـان هولنـاك و عظـیم بـود کـه       

گویی نتـوان حـق آن را    وصف را نشاید و جز با ابهام

ادا کرد؛ در حالی کـه حضـرتش چنـین معنـایی را در     

  . است موجزترین عبارت و مؤثرترین کلام بیان کرده

مــا «خداونــد عبــارت گــاه ابوحیــان اندلســی، از ن

ــیهم ــن  » غش ــار آورده و ای ــراي اختص ــه را ب از جمل

تعابیري است که با وجود کمی لفظ، معانی بسـیار در  

را  آنهـا آن فراهم آمـده و بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه       

ابوحیان (داند پوشاند، آنچه جز خداوند کنهش را نمی

  .)363ص،7ج، ق1420، اندلسی

را مـی تـوان در    1هاي ارائه شده از شـاهد   ترجمه

  :چند گروه دسته بندي نمود

  

هاي نزدیک به متن ترجمه. 4-1-1

. فعـل دوم + آنچـه  + فعـل اول  : اللفـظ تحت -1

احسن الحـدیث، اشـرفی، تـاج التـراجم، خسـروي،      (

دهلوي، روان جاوید، روض الجنان، سراج، شـعرانی،  

مجتبـوي،  صفی علیشاه، طبري، کشف الاسرار، کـوثر، 

را پوشانید  آنها«؛)مشکینی، مصباح زاده، معزي، نسفی

  .)احسن الحدیث(»نیداز دریا آنچه پوشا

فعـل  + آنچـه : تحت اللفظ با تقـدیم و تـأخیر  -2

ــل اول+ دوم  ــد،  (.فعـ ــرزي، فولادونـ ــاري، بـ انصـ

و از دریا آنچه فراشان گرفـت، آنـان را   «؛)گرمارودي

).انصاري(» فرو پوشانید

تحت اللفظ همراه با ذکر مصداق بـراي فاعـل   -3

فعل + ) هک(+ آنچه + فعل اول + آب / دریا : فعل اول

ــم هجــري. (دوم ــن، ده ــا، روش ــا «؛ )رهنم ــس دری پ

).رهنما(» را آنهاپوشانیدشان آنچه پوشانید 

تحت اللفظ با ذکر مصـداق بـراي فاعـل فعـل     -4

فعـل اول  + دریا : »آنچه«به جاي » آنچنان«اول و ذکر 

ــان امــواجی / نــانآنچ+  ــا آنچن . فعــل دوم+ کــه + ب

آنـان را  ) ود نیلآب ر(دریا «؛ )رضایی، فیض الاسلام(

ــت ــرو گرف ــان  ،ف ــه فروگرفتش ــان ک ــیض (» آن چن ف

).الاسلام

تحت اللفظ با ذکر مصـداق بـراي فاعـل فعـل     -5

) فروگـرفتن (از : »آنچـه «بـه جـاي   » همان«اول و ذکر 

المیـزان،  . (فعـل دوم + که + فعل اول + همان + دریا 

» همـان رسـید کـه رسـید     آنهـا و از دریا بـه  «؛ )پاینده

  ).پاینده(

آنهـا را پوشـانید از دریـا    «هایی چـون   ر برگرداند

، هر چند وفاداري به متن تا حد ترجمه »آنچه پوشانید

تحت اللفظ رعایت شده، ولی مفهوم فروگذار گردیده 

است؛ چه اولا این تعبیر، فارسی نیسـت و هماننـد آن   

. اي سراغ نـداریم  را در متون فصیح فارسی غیر ترجمه

و از دریـا آنچـه فراشـان    «مونه در این میان، به ویژه ن

که با تکرار ناموجه فعـل  » گرفت، آنان را فرو پوشانید

بـا ایـن کـه    » آنچـه «آمـده، غیـر فارسـی اسـت؛ ثانیـا      

رسـاند، ولـی    ي موصوله را مـی »ما«عمومیت و کلیت 

تفخیم و تعظـیم و تهویـل حاصـل از ابهـام گـویی را      

  .دهد انتقال نمی

 »ه پوشانید آنها راپس دریا پوشانیدشان آنچ«نمونه 

هم ظاهرا توجیه دستوري ندارد و معلوم نیسـت ایـن   
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در میان » آنچه«دو جمله چه ربطی با هم دارد و کلمه 

دریا آنان را فرو «در مثال . کند آن دو چه نقشی ایفا می

نیز مترجمـان از قیـد   » آن چنانکه فروگرفتشان ،گرفت

 انـد  استفاده کـرده » )آن چون آن(= آن چنان «تشبیهی 

ــرو (کــه مخاطــب از طرفــی انتظــار دارد فعــل اول   ف

به حالتی خاص مقیـد گـردد و از سـویی بـه     ) گرفت

چیزي دیگر تشبیه شود، ولی هیچ یک از این دو روي 

نداده و فعل اول با فعلی همسان خود همـراه شـده و   

تشـبیه الشـیء   «و » تقیید الشیء بنفسه«معلوم است که 

  .هر دو نادرست است» بنفسه

هـایی   در نمونـه » همـان «در این میان، تنها کـاربرد  

قابـل  » و از دریا به آنها همـان رسـید کـه رسـید    «مثل 

قبول است؛ چه هم فارسی است و فصیح، و هم ابهام 

کنـد، هرچنـد در ایـن نمونـه بخصـوص       را منتقل می

» )نـال / أصـاب  (=رسیدن «مترجم ناچار شده از فعل 

ته است، اسـتفاده  نهف» فرو پوشاندن«که در ضمن فعل 

.تر نماید زبان مفهوم کند تا براي مخاطب فارسی

هاي کاهشی ترجمه.4-1-2

حذف فعل دوم همراه با ذکر مصداق بـراي فاعـل   

مـوجی  / اي از آب  پـاره / قسمتی از / آبِ (: فعل اول

التفاسـیر،   حجـۀ ، السـعادة بیـان  . (فعـل اول + دریا ) از

ا آنان را فرا گرفت و آب دری«؛ )یانپور، نورفارسی، کاو

  ).بیان السعادة(» و فرو پوشاند

حـذف   »و آب دریا آنان را فـرا گرفـت  «در نمونه 

فعل دوم تنها نوعی گریز از انتقال کامل مفهـوم اسـت   

گمان این کـاهش، بـه کـاهش معنـایی انجامیـده       و بی

است؛ گـویی متـرجم در مـتن مبـدأ تنهـا بـا عبـارت        

»مواجه بوده است» وغشیهم الیم.

  

هاي مفهومی ترجمه.4-1-3

مـا  «در این گروه، مترجمان عبارت به ظاهر مکرر 

را به صورت تفسیري ـ و نه تحـت اللفـظ ـ     » غشیهم

  :اند برگردانیده

اسلوب تعجب همـراه بـا ذکـر مصـداق بـراي      -1

/ چـه (+ فعل اول + دریا ) بخشی از(: فاعل فعل اول

؛ )یان، انصـار ارفـع (.یـاء + مصدر فعل + )آن هم چه

 ؛را در امواج خروشان خـود پوشـاند   آنهاناگهان دریا «

  ).ارفع(» آن هم چه پوشاندنى

اسلوب مفعـول مطلـق نـوعی همـراه بـا ذکـر       -2

پس دریا فرو گرفتشـان «:مصداق براي فاعل فعل اول

.)خواجوي(فروگرفتنى سخت

و ) »به طـور کامـل  «مثل قید (بیان مفهوم کمال -3

: صداق براي فاعـل فعـل اول  عمومیت همراه با ذکر م

و دریا به طور کامـل  «؛ )صفارزاده، مکارم پورجوادي،(

ــا ــاند  آنه ــود پوش ــوادى (» را در خ ــور ج ــی (؛ )پ اله

پـس مـوج   «؛ )با نـوامین ،طاهريبروجردي، اي، قمشه

را فـرو بـرد کـه از آنـان اثـرى بـاقى        آنهـا دریا چنان 

و فرو گرفت فرعونیان را «؛ )اي قمشه الهى(» نگذاشت

).یاسري(یا، آن قدر که غرق کرد ایشان را همگىدر

ناپــذیري همــراه بــا ذکــر  بیــان مفهــوم وصــف-4

و چنـدان آب آنهـا را   «:مصداق براي فاعـل فعـل اول  

).عاملی(]که خداى داند و بس[فراگرفت 

بیان مفهوم بایسـتگی همـراه بـا ذکـر مصـداق      -5

ید چنان که با) آن(+ دریا ) موجِ(: فعل اولبراي فاعل 

و دریـا چنـان کـه    «؛ )تفسیر آسـان  ،آیتی(. فعل اول+ 

  ).آیتی(» آنان را در خود فرو پوشید ،باید

) آن هم چه پوشـاندنى (در کاربرد اسلوب تعجب 

اي منتقـل   هر چند ابهام به خوبی و تهویل نیز تا اندازه

فروگرفتنـى  (شده و در کاربرد مفعـول مطلـق نـوعی    
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این هر دو ترجمه هم تهویل نمودار است، اما  )سخت

در » مـا «هیچ کدام پشتوانه دستوري ندارند؛ چـه، اولا  

آیه شریفه موصولی است و هیچ کس آن را مصـدري  

ي موصوله جـز  »ما«ندانسته است؛ ثانیا اراده تعجب از 

وانگهـی  . گـزارش نشـده اسـت   » ما أفعلَ«در اسلوب 

گون اسـت و   ترجمه» فروگرفتنی سخت«تعبیراتی مثل 

ــی  ــی فص ــوعی   در فارس ــت و ن ــج نیس ــاربرد رای ح ک

  .آید برداري از تعابیر عربی به شمار می گرته

مثـل قیـد   (هایی که به بیان مفهوم کمال  در ترجمه

که از آنـان  ... چنان «مثل (و عمومیت ) »به طور کامل«

اند، در حقیقت، با نوعی  پرداخته) »اثرى باقى نگذاشت

زدایـی   مابهـا » ما«تفسیر مواجهیم و مترجم به نوعی از 

  . کرده که چنانکه گذشت، خلاف مراد متکلم است

بیـان مفهــوم  هــایی کـه بـه    در ایـن میـان، ترجمـه   

مفهـوم بایسـتگی پرداختـه، قابـل     یـا   ناپـذیري  وصف

رسـاند و هـم تـا     تر است؛ چه، هـم ابهـام را مـی    قبول

علاوه بـر  » باید«نیز قید . اي به تهویل توجه دارد اندازه

) در جمله صله(کرار عبارت اول آنکه تأکید ناشی از ت

البته، بایـد  . رساند، بر اهمیت امر نیز دلالت دارد را می

کـه خـداى   «ناپذیري تنها با عبـارت   افزود بیان وصف

تـوان از عبـاراتی    پذیرد و می صورت نمی» داند و بس

، »کـه در وصـف نیایـد   «، »که در لفظ نگنجد«همچون 

کـه نتـوان   «، »کـه نتـوان شـنید   «، »که نتـوان دریافـت  «

هم » که وصف نتوان کرد«، و »که نتوان گزارد«، »گفت

آن «نیز در بیان مفهـوم بایسـتگی، تعبیـر    . استفاده کرد

بـه کمـال   » چنـان کـه بایـد   «از » گونه که باید و شاید

  .نزدیکتر است

  

  

  

ــأَوحى«: 2شــاهد. 4-2 ــى فَ ــا أَوحــى إِل ــده م بع«

  ).10:نجم(

) ص(ان معـراج پیـامبر   این آیه نیز مربوط به داست

است که خداوند در آن شب به رسول و بنده خـویش  

متعـدي، و بـه معنـی    » أوحی«فعل . مطالبی وحی کرد

أنیس و دیگران، (است » )چیزي را به کسی(القا کرد «

  ). 1019، ص1378

فاعل آن را در هر دو فعل خداوند متعال، و یـا در  

، و یـا  اولی فرشته وحی، جبرائیل و در دومی خداوند

اند، ولی چنانکـه گذشـت و    در هر دو جبرائیل دانسته

اول یـا سـوم   اند، وجه  برخی مفسران هم تصریح کرده

،19جق، 1417طباطبـایی،  : نـگ (تـر اسـت    قابل قبول

  ).29ص

ي موصـوله اسـت و   »مـا «هم » أوحی«مفعول فعل 

اي از آیـات   قـرآن، نمونـه  : مفسران مصادیقی، همچون

براي آن بیان ... وال قیامت و قرآن، احادیث قدسی، اح

  ).359ص،9ج، 1371میبدي، (اند  داشته

اما اینکه چرا مورد وحی مبهم بیان شـده، چنانکـه   

به دیگر سـخن  . براي تعظیم و تفخیم آن است ،گفتیم

ها میان حبیـب   آنچه از اسرار، الهامات، عجایب و پیام

و محبوب، و عبـد و معبـود جریـان یافتـه، آن چنـان      

شــکوهمند اســت کــه جــز وحــی کننــده و عظــیم و 

دریافت کننده، کسی از کنه آن آگاهی ندارد و عبـارت  

ــدة آن باشــد، یافــت   ــد در برگیرن و کلامــی کــه بتوان

شود و یا دیگران صلاحیت و اهلیت آگاهی از آن  نمی

  .را ندارند

هـاي شـاهد قرآنـی     بنا بر آنچه در بررسی ترجمـه 

ل قبول ایـن آیـه   هاي قاب پیشین آوردیم، نمونه ترجمه

  :چنین است
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وحـى   ،و خدا به بنده خود هر چه باید وحى کنـد 

آنچـه را کـه بایـد    ) خدا(سپس به بنده او ).آیتی(کرد

خداوند آنچه را بایـد بـه   ). انصارى(رساند، رساند مى

توسط [آن گاه خدا ).پورجوادي(بنده خود وحى کرد

حى خود و] خاص[بایست به بنده آنچه مى] آن فرشته

در اینجا آنچه را وحى کردنى بـود، بـه   ). طاهري(کرد

به بنـده خـود   ) خدا(پس  ).ارفع(بنده خدا وحى کرد 

وحى فرمود آنچه که هیچ کـس درك آن نتوانـد کـرد   

ى بـه پـرورده  ] و آنچه سـزاوار بـود  [.)ايالهی قمشه(

  کرد حقّ الهام

  

  یاد شدههاي  نقد و بررسی ترجمه. 5

ا، نخستین چیزي کـه نظـر   ه در بررسی این ترجمه

» مـا ... من «کند، برگردان اسلوب  خواننده را جلب می

است که باید پـیش از ورود بـه بحـث اصـلی بـه آن      

بسیاري از مترجمان در ترجمه ایـن اسـلوب   . بپردازیم

انـد؛ مصـادیقی کـه تقریبـا بـا       از مصادیق بهره گرفتـه 

 دریـا، : مصادیق یاد شده در تفسیر آیه همپوشانی دارد

واج دریـا،  اي از آب دریا، ام ـ آب، قسمتی از دریا، پاره

  .موج دریا و غیره

موجـود  ) دریـا (» یم«ها از کلمه  این مصداق مسلماً

. بیانیه آمده، گرفته شـده اسـت  » من«در آیه که پس از 

هاي پیشنهادي ترکیب  دانیم، یکی از ترجمه چنانکه می

بـه  » مـن «ز بیانیه، به کار بردن اسمِ بعـد ا » من«و » ما«

فـی   مـا قد قرأت «است، براي نمونه، جمله » ما«جاي 

هایی را که در  کتاب«را به صورت » الکتب منغرفتک 

  .کنیم ترجمه می» ام اتاقت هست، خوانده

هـاي فـوق    با این وصف و با علم به اینکه مصداق

به مفهوم آیه بسیار نزدیک است، باید توجه داشت که 

و در پـی آن،  » مـا «د در این کلمات هرگز ابهام موجـو 

تفخیم و تعظیم و تهویـل برخاسـته از آن را بـه زبـان     

ي »مـا «مقصد منتقل نکرده، مقصود متکلم را ـ از ذکر  

در واقـع،  . سازد بیانیه ـ آشکار نمی » من«مبهمه پس از 

هاي تفسیرگونه و آزاد براي متون معاصر  چنین ترجمه

معنـی دارد،  و متونی که لفظ در آنها صرفا جنبه انتقال 

  .مناسب است

اگر تقدیم و » من«و » ما«وانگهی در همین ترکیب 

در . یابد تأخیري صورت بگیرد، مفهوم اندکی تغییر می

فـی   مـا الکتب  منقد قرأت ««همان نمونه اگر بگویند 

بیشـتر و  » مـن «معنـی تبعـیض بـراي     ، ظاهراً»غرفتک

) میـان (از «: آیـد  پیشتر از معنـی تبیـین بـه ذهـن مـی     

به نظر . »ام ها آنها را که در اتاقت هست، خوانده تابک

رسد در این حالت ویژه، اسـتفاده از همـان حـرف     می

بنا بر این، در آیه مـورد  . وافی به مراد باشد» از«اضافه 

اسـتفاده  » از«هایی کـه از حـرف اضـافه     بحث، ترجمه

  .اند، رجحان دارد کرده

  

ز تعـابیر  کاربرد اسلوب معادله کامل در برخـی ا . 6

  غیر قرآنی

شویم  در آثار و تألیفات عربی با عباراتی مواجه می

که به شکل اسلوب معادلـه کامـل اسـت؛ عبـاراتی از     

، »کـان مـا کـان   «، »جري ما جـري «، »بلغ ما بلغ«: قبیل

، »فیه ما فیه«، »قیل ما قیل«، »قال ما قال«، »وقع ما وقع«

گفتـه   که مصادیق چهار اسلوب پـیش » علیه ما علیه«و 

این جملات عـلاوه بـر   . آیند معادله کامل به شمار می

تواننـد مطـابق بـا     آنکه معنی اصلی خود را داشته، مـی 

نمونه آیات اسلوب معادله کامـل ترجمـه شـوند، هـر     

البتـه،  . دارنـد  چنددر بسیاري از موارد مفهومی خاص 

باید توجه داشت که این عبـارات غالبـا وجـه بلاغـی     

تفخیم و تعظیم برخاسته از ابهـام  خود را حفظ کرده، 
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در » مـا «، و تأکید حاصل از تکرار عبارت قبـل از  »ما«

  .کنند صله آن را افاده می

  

  دیگرم یهامفمرور برخی . 7

؛ کاربرد این تعبیر مربوط به زمـانی  »بلغ ما بلغ«-1

است که امري به اوج و نهایـت خـود رسـیده باشـد؛     

تـوان در نظـر    مـی نهایتی کـه برتـر و فراتـر از آن را ن   

گرفت؛ نهایتی که امکان دارد مورد انتظـار هـم نبـوده    

  :باشد

و جنْده الَّـذي أَعـده و    أَظْهرَه الَّذي اللَّه و هو دینُ«

ــغ    ــا بلَ ــغَ م ــى بلَ ــده حتَّ ــۀ،  (» أَم ــج البلاغ ، 1376نه

اش ساخت و  و آن دین خداست که چیره ؛)146طبهخ

/ برسـد   دبه آنچه بای/ به آنچه باید برسدید تا رس... 

به همـان جـا کـه    / رسیده است ) اکنون(به آن جا که 

بـه  / به جایگاهی که در وصف نگنجد / رسیده است 

 فالعبودیۀ لازمۀ للإنسان«. اش بود جایگاهی که شایسته

،20جق، 1417طباطبـایی،  (» لا تفارقه و إن بلغ ما بلغ

ن ضروري است هـر چنـد   بندگی براي انسا). 128ص

  .ناشدنی برسد به جایگاهی وصف

وقـع مـا   «، و »کـان مـا کـان   «، »جري ما جري«-2

؛ هر گاه چیزي انتظارش نرود و ناباورانـه انجـام   »وقع

شود آن هم در حالتی شگفت، از ایـن تعبیـر اسـتفاده    

شود و از آن جـا کـه امـري غیـر منتظـره گـزارش        می

آنچه «مه به جاي شود، بسیار مناسب است در ترج می

» آنچـه نبایسـت، روي داد  «عبارت » بایست، روي داد

  :آورده شود

» وشربت ما حرّم علیـک حتـی جـري مـا جـري     «

؛ آنچه را بر تـو حـرام   )264ص،2جق، 1397امینی، (

الحسـین  قـال  «. شد شد آنچه نباید می کرد، نوشیدي تا

خــروج منهــا فمنــع أرض کــرب و بــلاء و أراد ال: )ع(

زمین رنج و : فرمود )ع(امام حسین  ؛»ا کانحتی کان م

بلاست و خواسـت از آن خـارج شـود، ولـی بـازش      

تا همـان کـه نبایـد،    / شد  داشتند تا شد آنچه نباید می

ــه و أغــروا «. روي داد ــألبوا علی ــۀفت ــه  خلیف الوقــت ب

م، 1967امینـی،  (» حتی وقع ما وقـع  متنوعۀبتسویلات 

ئه کردنـد و  توط) ابوذر(؛ پس بر ضد او )320ص،8ج

گـون در برابـر او    هاي گونـه  خلیفه وقت را با وسوسه

  .شد تحریک کردند تا شد آنچه نباید می

؛ ایـن تعبیـر در   »قیل مـا قیـل  «، و »قال ما قال«-3

ها را بـازگو   رود که یا نخواهند گفته مواردي به کار می

هـایی نامناسـب بـوده کـه      کنند و یا نتوانند و یا گفتـه 

  :شده استنبایست گفته می

فمـا اعتـذارك   / قد قیل ما قیل إن حقا و إن کذبا «

؛ )227ص،1جم، 2003ابن عقیـل،  (» من قول إذا قیلا

چه راست، چه ناراست، گفته شـد آنچـه نبایـد گفتـه     

براي سخنی که گفته شده، چه عذري ) اکنون. (شد می

  داري؟

یکی از کاربردهاي ایـن تعبیـر در   : »فیه ما فیه«-4

ایـن  . اسـت » اشـکال دارد «و معادل  کتب علمی است

رود که گفتـه یـا مـدعایی     عبارت در زمانی به کار می

شـود و اشـکال آن در وضـوح و     نادرست مطرح مـی 

اي است کـه نیـاز بـه ذکـر صـریح یـا        بداهت به گونه

  :تفصیل ندارد

الملک الأکبـر، و هـذا    العمق الأکبر؛: وقال بعضهم«

 لغـۀ مق بمعنی الملک التفسیر فیه ما فیه لأنه لم یرد الع

؛ برخـی  )121ص،87جم، 1983مجلسی، (» و لا عرفاً

اسـت   »الملک الاکبـر «به معنی » مق الأکبرالع«: اند گفته

و این تفسیر اشکال دارد؛ زیـرا نـه در لغـت و نـه در     

  .عرف عمق به معناي ملک وارد نشده است



  
  

21     در قرآن کریم» ما«هاي کاربرد  بازنگري در مفهوم و ترجمه فارسی یکی از اسلوب

هـاي آیـات اسـلوب     کاربرد دیگر آن مانند نمونـه 

و / و قلبی فیه ما فیـه مـن جـوي    «:معادله کامل است

،1جتـا،   حموي، بـی (» دمعی جارٍ کالجمان علی خدي

ناپـذیر اسـت و    ؛ در قلب من اندوهی وصف)464ص

ام جـاري   هاي مروارید بر گونه سرشک من چونان دانه

در ســعد بــن معــاذ در شــب زفــاف معــاذه مــا. اســت

 /أقول قولا فیه ما فیه «: سروده است چنین ) س(فاطمه

 خیرُ بنـی آدمٍ  // و أذکر الخیر و أبدیه مـا فیـه   / محمد

 ؛ )116ص،43جم، 1983مجلسـی،  (» من کبرٍ و لا تیـه

  .ر آن هر چه باید و شاید، هستگویم که د سخنی می

را اگـر  ) فیـه مـا فیـه   (بدین روي نام کتاب مولانـا  

آن : باید چنـین بیاورنـد  بخواهند به فارسی برگردانند، 

در آن مطـالبی اسـت   / ت در آن اسـت  ساچه ناگفتنی

/ آن چه باید و شاید، در آن است / که در وصف ناید 

  .در آن است همان که در آن است

از جمله تعابیري که در یـادکرد  :»علیه ما علیه«-5

افراد مجهول الحال و بیشـتر در مقـام نفـرین بـه کـار      

معمولا ایـن تعبیـر   . است» علیه ما علیه«رود، تعبیر  می

برند که صالح یـا طـالح    به دنبال نام کسی به کار می را

بودنش محل تردید است، و یا مـتکلم و مخاطـب در   

مـتکلم  . سخن نیسـتند  رأي و هم خوبی یا بدي وي هم

بر این باور است که آن کس مشـمول لعنـت خلـق و    

بـدین  . خالق است و مخاطب گمانی عکسِ ایـن دارد 

دهـد، از  اي دسـت خصـم ن   روي، براي آن کـه بهانـه  

) علیــه اللعنــۀ أو الرحمــۀ(چنــین عبــارت دو پهلــویی 

فیه (تفاوتی که این تعبیر با تعبیر قبلی . کند استفاده می

دارد، آن است که در این عبـارت شـبه جملـه    ) ما فیه

» مـا «دعایی است، ولی شبه جمله پـس از  » ما«قبل از 

چون صله است، خبري است و بدین روي در ترجمه 

. »بر او بـاد همـان کـه بـر او بـاد     «: فتتوان گ آن نمی

بـر او  : هاي پیشنهادي این عبارت چنـین اسـت   ترجمه

بر او بـاد آنچـه بایـد و    / باد همان که شایسته اوست 

  .بر او باد آنچه درخور اوست/ شاید 

  

  گیرينتیجه

در زبان عربـی بـه چهـار صـورت     » ما«کاربرد -1

ل فع ـ/ همـان فعـل   + بـه عنـوان فاعـل    » مـا «+ فعل (

فعـل  / همـان فعـل   + به عنوان مفعول » ما«+  متعدي 

/ همـان فعـل   + به عنوان نائـب فاعـل   » ما«+ مجهول 

همـان شـبه   + به عنوان مبتداي مؤخر » ما«+ شبه فعل 

از این میـان  . کند اسلوب معادله کامل را ارائه می) فعل

یافـت   قـرآن کـریم  هاي سه اسلوب نخسـت در   نمونه

. شود می

هـاي ایـن اسـلوب بایـد بـه       مونـه در ترجمه ن-2

.آوري، تکرار و تأکید توجه کرد هاي بلاغیِ ابهام نکته

هـاي ایـن اسـلوب بسـته بـه       هر کدام از نمونه-3

هـاي   بافت سخن و مقتضاي حال ممکن اسـت، نکتـه  

.معنایی دیگري را هم افاده کنند

در برگردان وفادار به متن، اسـتفاده از اسـلوب   -4

.شود یه میتوص» که... همان «

هـایی   هاي مفهومی بایـد از اسـلوب   در ترجمه-5

ناپذیري، یـا بایسـتگی و    استفاده کرد که مفهوم وصف

در . شایســتگی، و یــا غیــر منتظــره بــودن را برســانند 

اي  نهایت، باید توجه داشت که هر چند ارائـه ترجمـه  

ها که وجـوه مختلـف معنـایی،     متناسب با این اسلوب

ــی و دســتوري را د  ــاري   بلاغ ــه اســت، ک ر برگرفت

ظرافتمندانه و دشوار اسـت، امـا دور از دسـترس هـم     

ارائـه   آنهااي نزدیک به محتواي  توان ترجمه نبوده، می

  .نمود
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